
سى ّ هزد فقیزی کَ چٌذ بچَ ُن داضتٌذ، سًذگی سختی را هی گذراًذًذ ّ تٌِا در آهذضاى اس درخت سیب داخل حیاط هٌشلطاى بْد کَ 

 .با فزّش آًِا ضکن خْد ّ بچَ ُا را سیز هی کزدًذ

 .اخَ درخت سبش ضذدرخت سیب چٌذ ّقتی هیٍْ ًذاد تا بالاخزٍ هْقعی کَ آًِا خیلی گزسٌَ بْدًذ، یک سیب خیلی بشرگ بز ض

هزد فقیز ّقتی سیب را چیذ با خْدش گفت: با فزّش ایي سیب فقط هی تْاًن یک ّعذٍ ضکن خاًْادٍ ام را سیز کٌن، اها در عْض 

ُذیَ بذُن تا خْضحال ضْد. ُویي کار را کزد ّ بَ سزاغ سلطاى هِزباى رفت ّ سیب را ُذیَ  کارتیج سلطان هی تْاًن آى را بَ

 .کزد

ّقتی اس هطاّراًص ضٌیذ کَ پیز هزد چقذر فقیز است، اس عشت ًفس اّ خْضص آهذ ّ یک کیسَ طلا بَ هزد داد ّ سًذگیص  یجکاتر

 .را عْض کزد

یکی اس هطاّراى سلطاى کَ ایي صحٌَ را دیذ با خْد گفت: ّقتی سلطاى بَ خاطز یک سیب کیسَ طلا هی دُذ، پس هي ُن ُذیَ ای 

 .هی آّرم

کَ هاجزا را فِویذ  کاتریج سلطان .اُز ساس ضِز سفارش یک سیب طلا داد ّ سپس آى را بَ سلطاى ُذیَ کزدفزدای آى رّس بَ جْ

بَ اّ گفت: آى پیز هزد ُوَ داراییص را بَ هي ُذیَ کزد، اها تْ بَ خاطز طوع، یک گْضَ اس ثزّتت را ُذیَ کزدٍ ای! ّ سپس توام 

 !اهْال هزد طواع را هیاى فقزای ضِز تقسین کزد

 .در افساًَ ُای لِستاى، بَ یک پادضاٍ هِزباى هعزّف است کاتریج سلطان

 


